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وردمجدیدصنعتیهایسازماندرراآنکارکردوبوروکراسیمورددروبرنظریهگولدنر•
خودازمانسکیاعضایکهبودایناوفرضدادمیارائهراخودنظریهوبروقتی.دادقراربررسی

قدرتمشروعیتکهبوداینوبرسوال.کنندمیاطاعتدستوراتازودادهوفقمقرراتبارا
.استاستوارمبناییچهبردستوراتکنندگانصادرومقرراتکنندگانوضع



برابردرینتمکازآنانخودداریبهومرئوسانمخالفترغمبهشورعیتماستقرارمسالهبهوبر•
درتانفرودستمکینعدموحالتاینکهخالیدربود،نکردهئوجهیاوامرصادرکنندگات

قدرتیکجایدکسعیبورکراتیکقدرتیکوقتیمثلا.کندمیبروزمکررافرادستانبرابر
وقانونیقلاییعمنشااوقدرتکهکسیومتخصصیکالعملدستوروقتییاوبگیردراسنتی
.شدخواهدگرجلوهمذکورحالتشودروبرومقاومتبادارد

عقلایی  
وقانونی



عملبهیکاامردرگچسنگمعدنیکدرحالتیچنانبروزازکهدقیقیمطالعهاساسبرگولدنر•
کردهشریحتشود؛میایجادهامقاومتعلیرغمکهرابوروکراتیکتشکیلاتیکاثراتاورد،
مقرراتای.کردمیتبعیتگیرانهسهل«یلخی»الگوییکازمعدنقبلیمدیریتروشاست

وگرفتندمیقرارکنترلموردندرتاافراد.شدندنمیگرفتهجدیخیلیگرفتندمیگرفتهنادیده
خودخلفتشودمیدادهاجازهمتخلفبههمیشهپذیرفتهصورتتخلفیشدمیمشخصاگر

.کندراجبران

سهل گیرانه« یلخی»الگوی 



این اثنا  مدیر   در. آسوده خیالی خاصی بر معدن حکمفرما  و نگرش کارگران به کمپانی مساعد بود•
اختار جدیدی به این مکان  قدم نهاد و در صدد بر امد، ترتیبی دهد تا مقررات به اجرا در آیند  س

–نایی عقلانی قدرت به خوبی  عمل کند و به طور کلی  سازمان تابعه او، با استوار گردیدن  بر مب
.قانونی  به کاریای تمام انجام وظیفه نماید



افزایش داد اما اتخاذ این روش به شدت به افت روحیه منجر شدو تضاد بین مدیریت و کارگران را•
.  به بار آورد(  Wildcat Strike)و یک اعتصاب لجام گسیخته 

میان سه گولدنر در تحلیل وضعیت ناشی از اقدامات  مدیر جدید برای افزایش کارای نتوانست•
راسی ، بورکراسیت او این سه حالت را به ترتیب، شبه بوروک. رفتار بوروکراتیک  تفکی قایل شود

.  ادنماینده و بوروکراسی تنبیه مدرا نامید و ارزش ها و تضادهای خاص هر یک را توضیح د



Mock)بوروکراسیشبهدر• Nureaucracy)یکبیرونازیاسازمانازخارجازمقررات
کیبهخدماتدهندهارادهبیمهشرکتیککهوقتیمثلشود،میتحمیلآنبرگروه

یاوکندمیتحمیلسازمانآنبهرا«ممنوعکشیدنسیگار»رعایتقبلی،ازمقرراتیسازمانف
ازخارجروسایبهراخودهایفعالیتتاشودمیخواستهگروهیکاعضایازکهوقتی

تدوینرخودکدامهیچمرئوساننهوروسانهحالتیچنیندر.کنندگزارشدقیاخودسازمان
مشروعراتمقرالحاظبدینوجویندنمیشرکتنیزآنهااستقراردرویابندنمیدخیلمقررات

.آیندنمیدراجرابهمقرراتروایناز.کنندنمیتلقی



کسبقعیتیموخودبرایآنهاگرفتندیدهنابایاومقرراتنقضبهبلافصلروسایومرئوسان•
شدهواستهخگزارشاتوشودمیتلیمجازبازرس،یکحضوردرمگرکشیدنسگارکنند،می
موقعیت.نندکنمیبیانراامرواقعیتوگیرندمیخودبهتشریفاتیایجنبهسازمانازخارجاز

میالتبطبهرازیادیوقتافرادونمایدمیفاحشیتفاوتظاهیرورسمیموقعیتباواقعی
.کنندمی«خودجاریاموردردرگیری»صرفراخودوقتیاوگذرانند



کاغذ»روالراسیستمیچنینکهاداریسیستمیکازعمومیبرداشتبابوروکراسیالگویاین•
وبرنظرموردبوروکراسیواقعیتباکهاستبرداشتیاینوداردهماهنگیکندمیتلقی«بازی

زیراالاستبهاروحیهسیتسمیچنیندرسازدمینشانخاطرگولدنرکهچنانمعهذا.استبیگانه
ازرفتنطفرهباومقرراتنقشراهازکارکنانهایتلقیطرزورسمیغیرهایارزشکه

.شوندمیحمایت«اصلیکار»اصطلاحبهانجامبهانهبهانهارعایت



نظریهازایجنبه(BureacracyRepresentative)«نمایندهبوروکراسی»توضیحدرگولدنر•
آندرکهاستمربوطموقعیتیبهجنبهاین.دهدمیبسطراآنودادهقرارظنرموردراوبر

.هستندیراپذسازمناعضایکلیهرااقتدارشانکهشودمیمطرح«متخصصینی»طرفازمقررات
باشدارسازگخودشانهایارزشباتنهاکهپذیرندمیرامقرراتیمرئوسانوروساحالتدراین

هرتاسممکنمثلا.یابندمیاجتماعیوشاندهدتطبیقمقرراتآنباراخودکهکسانیو
مردیبالایشغلیمهارتداردامکانشوند،ایمنیبرنامهیکخواستارکارگرانهمومدیران

.باشدهمبرآوردنیتوقعاینوباشدتوقع



تنشستاممکنکنند،میتبعیتآنهاازنیزمرئوسانواعمالرامقرراتروسا،وضعیتعیندر•
هایارزشحالتایندرکهجاآناز.استمحتملغیرعلنیرویاروییاماکندبروزمختصری

حساببهمقرراتاحتمالینقضاید،میشماربهاعضاهمهقبولموردهایارزشهمانحاکم
کسهیچهکزیراشدخواهدتلقیاطلاعیبیازناشییاوشدهگذاشتهغرضانهبیاحتیاطیبی

.دانستنخواهدمتصورراهاارزشسربرمعارضه



میاماستحکمقرراتازهمگانیحمایتبهسازماناموردرمشارکتویگانگیاحساسوجود•
و«تایلور»رنظموردسازمانمطلوبهایشکلبانمایندهبوروکراسیرفتاریالگویاینبخشد،

دانستندمیبمطلوراسازمانینامبردگانکهاستیادآوریبهلازم)کندمیتطبیقکاملا«فایول»
(باشدشدهمنتجتبحروعلمازبلکهنشدهناشیمقامومنصبازاقتدارآنهادرکه

رتایلوفایول



مدراتنبیهیاهتنبیبرمبتنیبوروکراسیآنبهکهبوروکراسیسومنوعیحرتشدرگولدنر•
(Punishment-centered)یاومدیریتفشارهایبهپاسخدرمقرراتکهگویدمیدادنام

اتمقررآناعمالازمنظور.گرددمیاعمالوتدوینکارگرانهایگردنکشیبهواکنشدر
سازمانکیمدیریتاستممکنمثالعنوانبهکندتمکینبهواداررامقابلطرفکهاینست
بربوروکراسینوعاین.کنداعمالجرایموخروجوورودروالوتولیدبرراشدیدکنترل
مراتبسلهسلوبرتئوریدیدگاهازکهعواملیهمانیعنیداردتاکیدفرماندهیواقتدارعناصر

.آیندمیحساببه

اقتدار  و فرماندهی



تدوینعبارتیبهیاومقرراتمرئوسان،همبستگیکهسازدمینشانخاطرگولنرمغذالک•
اتمقرر.شوندمیناچارالمثلفیمدیرانلحاظبدینونمایدمیتحمیلروسابهرامقررات
بهوهتهیراکارکنانساختنمازاسختهایروالوکاراضافهممنوعیتوظایفحدودتحدید

اگروداردمشروعیتمرئوسانیاروساگروهدوازیکیفقطمقرراتحالایندر.گذارنداجرا
بهقرراتمازتحلفشدخواهدمنجرمقابلگروهدوازیکیبرایمقرراتاینبرابردرتمکین

تعمدیرمانینافحساببهوشودنمیتعبیرشد،میتوجیهنمایندهبوروکراسیدرکهایگونه
.بوددخواهبسیاریهایتنشوهابرخوردایجادعاملوضعیتیچنینطبعا.شودمیگذاشته

مشروعیت 



اشکالی از هر سه نوع بوروکراسی یاد شده و می توانند در هر زمان به طور کاملا •
د مشخص  و یا نامشخص، در هر سازمان در کنار  یکدیگر بروز نمایند و اصولا شای

« یکطرق مختلف عملکرد بوروکرات»بهتر باشد که  ما ان سه حالت فوق تحت  عنوان 
ا است منظور از طریق بورروکراسی کاربرد بیشتری دارد ایجاد سازمانی کار. یاد کنی

.  که بتواند به گونه ای هماهنگ با روال ها و مقررات عقلایی عمل کند



عوض،درکهمقرراتیدارد،تاکیدروحبیوعاممقرراتازاستفادهبهسازمانیکنترلطریقهاین•
قدرتازشکاه.کاهدمیاندزدهتکیهقدرتاریکهبرکهکسانیشخصیقدرتبرتاکیداز

رتیبتاینبهوشودمیمنجرافرادمیانهایتنشکاهشبهخودنوبهبهقدرتمندانشخصی
روحبیمقرراتازاستفادهبرتاکیدلاجرموگرددمیموجبراکاراییبیشترافزایش

.استساختهنشانخاطروبرکهچنانشودمیبیشتربوروکراتیک

مقررات بی روح 
بوروکراتیک



عملکردیدگومیگولدنراما.استبوروکراسیقوتنقطهروحبیمقرراتبرتاکیدهمانقعاودر
آنجملهزا.استانگاشتهنادیدهراآنهاوبرکهاستایناخواستهعواقبمتضمنبوروکراتیک

اهیتمکهاینستناخواستهمقرراتروحیبیوعمومیتماهیتکهاینستناخواستهعواقب
اینانبیوگردداعلامنیستمجازایجادشچهانتاکندمیایجابمقرراتروحیبیوعمومیت

ایجادتاندارداسرفتارنوعیترتیباینبهوبردمیبالاقبولموردکارحداقلازراافراداگاهیمرزها
قبولموردحداقلابپرداختنواستانداردرفتاراینتنبیهبرمبتنیبوروکراسیدربالاخصشود،می
دروگرددمیمنجرمقرراتدرامدناجرابهبهترچههربرایبیشترچههردقتوکنترلافزایشبه

بیوخشکمقرراتوضعادامهموجباتشخصیاختلافاتگرفتنشدتوقدرتبرتاکیدنتیجه
.ودشمیشروعابتداازمجددادوراینوآوردمیفراهمشدهایجادشرایطبامواجههبرایراروح



اورد،دنبالهبرابوروکراتیکرفتارتشدیدبوروکراسیناخواستهوخواستهعواقبروایناز•
مدیریتجناحودبینهادرگیریواختلاففردیبهایبهتنهاواستثباتبیسیستمایناصولا

.رسیدخواهدخوداهدافبهکارکنانو
.استاخواستهنوخواستهعواقبمنفیومثبتاثراتدارایمقرراتگفتتوانمیترتیباینبه•

کهستایادآوریبهلازم.استشدیدکنترلاعمالاثراتبرآمدنفایقمقرراتازکلیمنظور
وسازدیممحسوسبارزیشکلبهرامرئوسانوروسامیانقدرتتفاوتوشدیدکنترلاعمال

.سازدمیمختلرابرابریاصولراآنندارندگانودارندگانبینقدرتفاصلهشدنچشمگیر



دستوراتلمثدرستشغلیکازناشیتعهداتبیانبامقرراتکهگرفتنتیجهتوانمیپس•
خیبردراستممکناما(دارند«توضیحی»نقشمقرراتحالایندر)کنندمیعملمستقیم
تشدیدیعنی)اختلافاتناخواستهعواقبلاجرموکندایفارسمیعیرگروهراوظیفهاینشرایط

وحشکشکلیدرراقدرتاعمالراهمقرراتاستممکنهمچنین.شودموجبرا(مقررات
نقشاینهمراهمقررات.(داشتخواهند«نمایشی»نقشمقراتحالایندر)کندبازروحبی

(یابندمیرادورراهاز«کنترل»نقشمقررات)ساندمیمیسررادورازکنترلخود،

وحشکلی حشک و بی ر



«تصنعی»موقعیتیکبهوشدهانجامدورخیلیراهازدورراهازکنترلداردامکاناما•
اروظیفهدادنانجامئسزایوتوقعاتمقررات،علاوهبه.شودتبدیلقدرتازبرخورداری

کارحداقلمقرراتحالعیندراما(کندمیبازیراقانونیوتنبیهینقشمقررت)کندمعریفمی
در)بپردزاندارکبهتعهدسطحکمتریندردهدمیاجازهکارکنانبهوکندمیتعیینراقبولقابل
بهتواندمیمققراتکهاین(کندمیایفاراکارکناندرتفاوتبیحافظنقشمقرراتجااین

اوردمیفراهمرابوروکراسیعملسوءموجباتکندعملمتفاوتهایگونه



بلکهداشتهعلاقگرفتقراربحثموردبالادرکهبوروکراسیهایجنبهانبهفقطنهگولدنر•
انواعبینداشتمیلاو.دهدقرارمطالعهموردنیزرامدیرانمختلفهاینگرش.بودمندعلاقه

کارشان،ازنانآتلقیطرزبرکهنگرشاینکهدهدنشانوشودقایلتفکیکمدیرانهاینگرش
طمالعهنایبهاوعلاقهدیگرسویاز.داردتاثیریچههمکارانشانوحرفهوآنان،متبوعسازمان

.شودمیناشیدانستمیواردوبربرویکهانتقادیاز



ودانشازمنبعثاختیارسیستمیکبربخواهدکهبوروکراسیذاتدراستمعتقدگولدنر•
حالتدر.استنهفتهتناقضیباشدمتنیمراتبسلسلهرعایتونظمازناشیاختیاروتخصص

وتیاراخدومحالتدرکهانحالوبخشدمیمشروعیتاقتدارواختیاربهتخصص،ودانشاول
کندیمبروزهایسازماندربالاخصتناقضاین.شودمیحاصلمقاموپستواسطهبهاقتدار

ازبیشتمراببهآنانفنیدانشکههستندایحرفهافرادازکثیریجمعاستخدامازناچارکه
.دارندقرارانآنازبالاتریبتمرادرسازمانیمراتبسلسلهلحاظبهکهاستکسانیفنیدانش



باهستندتربالاسازمانیمرتبهجهتازیاوفنیدانشنظرازیاکهرامدیرانیازگروهدوگولدنر•
متخصصینهگرووکندمیجدایکدیگراز(سازمانیمرتبهیاوفنیدانش)معیارهاهمینبهتوجه

«هامحلی»یا»هاوطنخانه»راسازمانیگروهو(Cosmopolitans)«هاوطنجهان»را
(Locals)خواندمی



بهلکهبوکنندنمیاحساسچندانیوفاداریخویشسازمانبهکههستدمدیرانیهاوطنجهان•
عمدتائلمساواموربهانان.بینندمیمتعهدخویشایحرفههایمهارتبهبیشترراخودعکس

تاینندبمیحسابداریامهندسراخوداولدرجهدرانانمثلا.کنندمینگاهایحرفهزاویهیکاز
فوقیشخوسازمانبهنسبتکههستندمدیرانیهاوطنخانهگروه.سازمانیکمدیریاکارمند

هایآدم»راخودآنان.ندراندخودایحرفههایمهارتقبالدرچندانیتعهداماداردوفاالعاده
.انگارندمی«سازمان



برمثلاراانسازماعضایبنابراینو)باشندوفادارانهابهنسبتکارمندانشاندارندمیلهاسازمان•
یشافزاراخودکارایخواندمیمنطقیطوربهحالعیندراما(دهندمیارتقاارشدیتحسب

وجهتبدوناستلازمصلاحیتومهارتواحدکهکسهرکندمیایجابخواستهاینکه)دند
درتنشبروزیگردعلتیکنیزذاتیتکلیفیبلااین(شوداستخداموجذبهایشوابستگیبه

.استجدیدهایسازمان



مقایسههاازمانسوموسساتجوامع،مانندطبیعیهایسیستمبارامکانیکیهایسیستمگولدنر•
دستخوشتیاراخبدونکه.نیستندتهیهاییپوستهطبیعی،هایسیستمدرونافراد.استکرده

خودتم،سیسگرداندنضمنوبودهخویشعقایدوافکاردارایانان.باشندخودمحیطیشرایط
سازمانارساختبهسیستمطراحانهایخواستبرغماغلبامراینوگزینندمیبرراخویشراه

توضیحراهاسازمانکهاینستجامعهدراجتماعیعلومنقشگولدنرنظربه.دهدمیشکلآنان
بهبترتیاینبهوکندایجادموسساتوهاسازمانبابرخروداردرایمنتقدانهنگرشودهد

بشرلاستقلانداینهایتاودهدیاریدارندهاسازمانساختندرافرادکهایآگاهانهنقشدرک
.برساندهاگوشبهرا




